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جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت 
در سال آینده

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد که افزایش حقوق 
کارکنان دولت پلکانی و به صورت متوسط 20درصد خواهد بود

آخرین جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت دو روز پیش اعلام شد که طبق آن به صورت 
میانگین 20درصد به حقوق کارمندان اضافه می شــود. میثم لطیفی، رئیس ســازمان امور اداری و 
استخدامی، در یک برنامه تلویزیونی گفته است که سال آینده افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت 

پلکانی محاسبه می شود. جزئیات این تغییرات را می توانید در ادامه بخوانید:
آنچه دولت در لایحه بودجه سال 1402 برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده، نشان می دهد که 
افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوســط 20درصد است به طوری که برای طبقات 

پایین تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
در تبصره 12 لایحه بودجه سال 1402 آمده است که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر 
به میزان متوسط 20درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم 
کارگزینی برای کارکنان رســمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و 
کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت نسبت به مدت کارکرد از هفت میلیون 

تومان کمتر نباشد.
در بند سوم تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 هم به حق عائله مندی و اولاد اشاره شده 

است که به ترتیب ۵0 و 100 درصد افزایش خواهد داشت. 
بخشی از این مدل با مالیات اعمال می شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت 

عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.
برای مثال کسی که پنج میلیون تومان حقوق می گیرد، وقتی این رقم شش میلیون تومان می شود، 
درصدش خیلی بیشتر از کسی است که 30 میلیون تومان می گیرد و حالا می شود 31میلیون تومان.

اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی، شکاف ها را بیشتر خواهد کرد بنابراین پیشنهاد ما حتی در 
لایحه هم این بود که باید به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.

در الگوی درصــدی وقتی می گوییم 20، 2۵ و 30 درصد، برای کســی که شــش میلیون تومان 
می گیرد، می شود یک عددی مثلا ۷200 و برای کســی که 30 میلیون تومان می گیرد، می شود 6 
میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد بنابراین ما دنبال این 
بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می کنیم اگر می خواهیم عدالت ایجاد شود، باید از این مسیر 

برویم.
اقدام پنجم افزایش حق اولاد و عائله مندی است. سال قبل، این رقم 100، 200 هزار تومان بود، اما 
سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می کنم 600 هزار و 300 هزار تومان 

خواهد بود.
تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده است. آخرین 
قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال 138۹ است. البته ما هنوز 
قانون نظام هماهنگ سال ۷0 و قانون استخدام کشوری سال 134۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان 
اجرا می کنیم. پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین 

شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.
اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، 

با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، عدالت نیز در پرداخت ها محقق خواهد شد.
پرداخت حقوق بر اســاس بهره وری یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان 
دولت است. براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار پرداخت شود. 
اگر فوق العاده عملکرد می دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت ها و سازمان ها مطرح می کنند، بر اساس 
بهره وری پرداخت شــود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و به این ترتیب اگر واقعاً کســی بیشتر کار 

می کند و زحمت بیشتری می کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

     یادداشت

آفتابگردانت پرپر شود روزگار
1  گل  های آفتابگردانت پرپر شــود روزگار که 
آفتابگردان  هایم پرپر شده  اند. تمام آفتابگردان  هایم 
با تماشــای تصویر لرزیدن دخترک زلزله  زده اهل 
خوی، پرپر شدند. تمام آن دشت  های پر از گل  های 
آفتابگردان کــه از فرط زردی به قنــاری می  زدند 
و من عاشق  شــان بودم. گل  هایی که بــه رویاهای 
ونگوگ طعنه می  زدند. آیا ونسان ونگوگ در عمرش 
دشت  های خوی را به چشم دیده بود که تابلوهایش 
چنین لبریز از زردی بهت  آور شدند؟ لابد اگر ونسان 
به  خوابم بیاید به او خواهم گفت که اگر آفتابگردان 
در ادبیات شما هلندی  ها مظهر  فداکاری، وفا و تعهد 
به رفاقت است پس چرا در ادبیات ما  نشانه بی  پناهی 
اســت؟ خواهم گفت که خدا همــه قلم  موهایت را 
هلاک کند که هیچ مظهری از این گل بر دشت  های 
خوی نمانده است. کدام فداکاری؟ کدام وفا؟ کدام 
تعهد به دوســتی؟ من کمرم مثل گل آفتابگردان 
تا شــود اگر بتوانم تصویر آن دخترک زلزله  زده که 
دمپایی قرمز پوشــیده بــود و دندان  هایش به هم 
می  خورد را فراموش کنم.  کمرم مثل آفتابگردان   تا 

بشود اگر دیگر فراموشت کنم گَلین جان.

2  نمی  دانــم پدربزرگم عاشــق گونــه باخان 
)آفتابگردان( بود یــا مادرم در زیر یــک گل گونه 
باخان )آفتابگردان( دل به پدرم باخته بود که چنین 
تعلق  خاطری به آن داشتم. نه که از صدای چق  چق 
شکست تخمه آفتابگردان سیر شــوم بلکه دلم را 
ابهت و زیبایی دامنه  دار این گل  های رعنا می  ربوده 
اســت. و به خاطر همین ربایش است که هرگاه به 
تبریز می  روم یک روزش هم سلانه  ســلانه سری به 

خوی می  زنم که ســر میثاقم بــا گل  های اجدادی 
حاضر شــوم و نیرو بگیرم. نیروافزایی از تماشــای 
تصویر اساطیری دشت  های پر از آفتابگردان خوی. 
انگاری که قبلا مجنونی به نام ونسان، آنها را دانه به 
دانه در آنجا کاشته و از دســت دیواه  رُخی گریخته 
است. سفرم به خوی همیشه همراه با مناسکی بوده 
است. نه به خاطر اینکه بروم برج شمس  تبریزی را 
ببینم و بگویم به رفیقت مولانا بگو اینجا دخترکی 
پابرهنه در شــب  های یخزده زلزلــه، صدای به هم 
خوردن دندان  هایش دنیا را برداشــته بــود. نه به 
خاطر اینکه بروم ســر قبــر پوریای ولــی و بگویم 
حاشا به غیرتت مرد که اینجا صدای به هم خوردن 
دندان  های دخترک زلزله  زده، جگرت را ریش  ریش 
نکرده است؟ فقط می  رفتم که دشت  های زرد مزارع 
گل  های آفتابگردان را نظاره کنم و برگردم. انگاری 
تماشای»گونه باخان   « ها با آن قامت  های رعنای رو 
به خورشید، مسافر دنیای دیگرم می  کرد. دنیایی که 
در آن هیچ دخترک بیژاپوشــی از سرما نمی  لرزید. 
حالا تصویر آن دخترک، جــای همه آفتابگردان  ها 
را گرفته است. آنهم پیش  از آنکه ســیه  بهار از راه 
برسد. سیه بهار امســال اما چگونه خواهم توانست 
در جوار ونســان که پلک به پلک من پیش می  آید 
دوتایی قامت رعنای آفتابگردان  های کمرشکسته 
را به تماشــا بنشــینیم و پناه به قلم  موهایی بیریم 
که از نشــان دادن صدای به هم خوردن دندان  های 
گلین جان -دخترک موخرمایی خوی- ناتوان است. 
نشــان دادن آفتابگردان  های یلی که از دیدن اندوه 
دخترک زلزله  زده لرزان، خود پیشــاپیش در خاک 
افتاده  اند. خدایا نگذار آفتابگردان  ها به خاک بیفتند 

که نرگس  ها و سروها ناگران می  شوند.

3  اگر از دشــت های پر از مزارع آفتابگردان سیر 
می شدم می رفتم سراغ  مسجد داش آغلیان )سنگی 
که گریه می کند( پیرمردها برایم تعریف مي كردند 
که داستان این سنگ ریشه در افسانه هاي شفاهی 
خوی دارد.  اینجا قبلا خانه سیدی بوده که سال ها 
پیش در شب عاشورا می بیند که چند زن شیاهپوش 
دور سنگی حلقه بسته اند و عزاداری می کنند. پیرمرد 
به حیاط مي رود و ســنگ را می بینــد در حالی که 
قطرات اشکی از دل آن سرازیر است.  بعدها در خانه 
پیرمرد مسجد می سازند  و ســنگ گریان را در آن 
نگهداری می کنند. حالا سنگ ها برای کودک لرزان 
خوی می گریند. حالا به سنگ ها و صخره ها نزدیك 

شوید. دارند برای دخترک لرزان خویی می گریند. 

4  تــوی ایــن ظل ســیاه زمســتان هــم اگر 
برادرهــا اجازه بدهنــد دلم پیش پوریــای ولی یا 
همان»پیرولی«خویی  هاست. لابد او هم الان توی 
قبرش دراز به دراز افتاده و از دادن شــماره حساب 
برای کمک به زلزله  زدگان عاجز اســت. ســال  ها 
پیش وقتی که ابوالفضل و بچه  های ورزش شــبکه 
دو، خفگیرم کردند  مرا سر قبر پوریا ببرند از دیدن 
زباله  دانی که محل نشئگی عملیان بود حیرت کرده 
بودم. برادران عملی  ئی که آنجا توی مدفن تاریک و 
سیاهی با دیوارهای فروافتاده، آتش روشن می  کردند 
و رود نقره  ای به بدن می  زدند که توپ شوند. بعد از 
پخش گزارش، شنیدم که جماعت به تلواسه افتادند 
و قبر »پیرولی« را سر و رویی زیبا بخشیدند. سال  ها 

بعد که برای تماشــای مزارع آفتابگردان به خوی 
رفتم دیدم مقبره »پیرولی« تر و تمیز شــده است 
و برادران نشئه  پرور از آنجا کوچیده  اند. الان طالبم 
ایمیلی به پوریای ولی بزنم و بگویم حاشا به غیرتت 
پســر! برای ما بازو کلفت کــرده  ای و نمی  بینی آن 
دخترک لرزان زلزله  زده را که صدای به هم خوردن 
دندان  هایش تا فلک الافلاک می  رود؟ چطور غیرتت 
راضی شــده که اینجا دراز بــه دراز بیفتی و هیچ 
کاری برایش نکنــی؟ برای دخترکــی که جوراب 
هم به پا نداشت و توی چادر می  خوابید تا گل  های 
آفتابگردان ونگوگ را به خواب ببیند و توی خواب، 
چلوکباب  های لوزی  شکل حاج ممد در بازار خوی 
را به بدن بزند که در سراســر دنیا لنگه  اش نیست. 
دارم قیافه پوریای ولی را مجســم می  کنم که بعد 
از توپیدنم خواهد گفت کجای کاری؟ حســابم را 

مسدود کرده  اند قارداش!

5  هر وقت برای دیدن مزارع آفتابگردان  ها سمت 
خوی می  رفتم تــا در زردی غریب آن غرقه شــوم 
ترانه  ای از مردمان قدیم خوی در لب  هایم به لرزیدن 
می  افتاد که متعلق به دوره استبداد بود؛ هنگامی که 
فرقه اجتماعیون عامیون تصمیم می  گیرند خوی را 
از دست مستبدین نجات دهند به حیدر عمواوغلی 
رو می  آورند و حیدربمبی، خوی را خلاص می  کند.  
خویی  ها آن ســال برای عمواوغلی شعری ساخته 

بودند که همیشه دهان به دهان می  گشت:
»عمواوغلی گلــدی خویا/ خوی دا قــرار قویا/ 
یتیملرین قارنی دویا/ یاشاســین گوزل عمواوغلی/ 
یاشاســین گوزل عمواوغلــی... عمواوغلی مینیب 
فایتونا/ تومــار ویریب اوز آتینا/ چــورک ینیب یوز 
آلتینا/ یاشاسین گوزل عمواوغلی/ یاشاسین گوزل 
عمواوغلی... راستا بازار راستاســی/ گلیر مجاهید 
دسته  ســی/ عمواوغلی دور سرکرده  سی/ یاشاسین 

گــوزل عمواوغلی/ یاشاســین گــوزل عمواوغلی 
)ترجمه: عمواوغلی اومد بــه خوی/ توی خوی قرار 
گذاشته بود/ اومد که شــیکم یتیم  ها را سیر کنه/ 
زنده  باد عمواوغلی زیبا/ زنده  بــاد عمواوغلی زیبا... 
عمواوغلی سوار درشکه شده/ اسبش را تومار کرده/ 
قیمت نون را رسانده به صد آلتین/ زنده  باد عمواوغلی 
زیبا/ زنده  باد عمواوغلی زیا... توی راسته راسته  بازار/ 
دسته مجاهد داره میاد/ ســرکرده  اش عمواوغلیه/ 

زنده  باد عمواوغلی زیبا/ زنده  باد عمواوغلی زیبا(. 

6  اگــر »پیرولی« و عمواوغلی هم از جایشــان 
تکان نخورند مطمئنم غلامرضا دلش طاقت نخواهد 
آورد برای دیدن دخترک لرزان زلزله خوی؛ گلین 
جان. مطمئنم باز آن مرد مهربان با آن كت و شلوار 
طوسي  )در شمایل همان آقاتختی که در روزهای 
داغ شهریور 1341 برای بویین  زهرایی  ها اعانه جمع 
کرده بود( کنار رفقایش آقــاروح  الله جیره  بندي و 
ممدحسین شمشــاد و الباقي جماعت لوتی  صفت، 
سیني و مجمعه و کیسه پارچه  ای به  دست خواهند 
گرفت و راهی دوراهي یوســف  آباد خواهند شــد. 
آنجا  از جلوي  سینما امپایر، سینما امیریه، سینما 
رادیوسیتي خواهند گذشــت، از امیراكرم و سپه و 
منیریه و معزالســلطان و چهارراه دلبخواه هم عبور 
کرده و خواهند رفت ایســتگاه راه  آهن که به نشانه 
گلریزون براي زلزله  زدگان، اعانه جمع کنند و مردم 
دارو ندارشان را خواهند ریخت روی داریه. مطمئنم 
باز هم همان كارگري كه كُت  اش را انداخته بود توي 
سیني دسته آقاتختی، این بار هم پالتویش را از تن 
خواهد کَند. مطمئنــم آن پیرزني كه چادرنمازش 
را داده بــود غلامرضا و گفته بود که پســرم من به 
خاطر تو امروز تا خانه سرلخت خواهم رفت، این بار 
هم ژاکتش را در  گونــی غلامرضا خواهد انداخت و 
چشم های او خیس خواهد شد. مطمئنم آن پسرك 

بلیت  فروشــي كه تمامي آن دو تومن درآمدش از 
فروش بلیت اعانه ملي را بخشیده بود باز از ته جیبش 
یک اســکناس پاره پوره پیدا خواهد کرد. مطمئنم 
آن مغازه  داري كه گفته بود »من به هیشكي غیر از 
خودت اطمینان ندارم داش  غلام، بیا داخل مغازه، 
این دخل من و اینم تو. هر چــي طالبي بردار« باز 
هم از هیچ چیز مضایقه نخواهد کــرد.  لابد همان 
غیرمســلمان  های خیابون رفاهي که مشت  مشت 
پول نشــمرده ریخته بودند توی ســاك غلامرضا، 
به دادش خواهند آمد. و او بــا همان چهار كامیون 
خواربار و پوشاك غیرنقدی که برای بویین  زهرایی  ها 
جمع کرده بود راه خواهد افتاد سمت خوی.  البته 
قبلش غلامرضا با داش نبي و خجســته و بیوك  آقا 
خواهند نشســت توي آن بنز 1۹0 عروس و كیسه 
كیسه بخشــش  های مردم را حمل خواهند کرد به 
منزل آقاتختی و بعدش پول  هــا را خواهند ریخت 
روی چادر خانجــون و تختی خواهد گفت  »بچه  ها 
اسكناس  ها سوا، سكه  ها سوا، چشم تون دزد نباشه 
ها، دست  تون نلرزه یه موقع ها؟« بعد پول  ها را توی 
كیسه های سفید مخصوص شكر خواهند ریخت. بعد 
راه خواهند افتاد سمت قزوین و رودك و اشتهارد كه 
پول  ها را با دست خود بریزند توی دومن مادراني که 
چشم  های خیس شان از دور مثل فانوس می  سوزد. 
عروساني مشــکی  پوش با صورت  های چنگ  زده و 
چوپانان یتیم دشت  ها. مطمئنم باز پاهاي غلام تاول 
خواهد زد. مطمئنم این بار هم هنوز ساعت 12 ظهر 
نشده، صندوقچه  شان پر از ســکه سیاه و اسکناس 
مچاله و اشك و گوشواره و گردنبند و انگشتري طلا 
خواهد شــد. مطمئنم این بار هم غلامرضا هرجور 
شــده برای گلین جان دخترک زلزلــه  زده خویی، 
عروسک خرسی قرمز خواهد برد که وقتی دکمه اش 
را می  زنی تولدت مبارک خواهد خواند. »آیا زمین به 

ناله ما گوش مي  دهد؟« 

انتشار تصاویری از بازدید حسین امیرعبداللهیان 
از فروشگاه ایرانیِ کاراکاس پایتخت ونزوئلا کاری 
کرده که دوباره اســم این فروشگاه و مشخصاتش 
نقل محافل شــود اما این تنها همکاری اقتصادی 
تنگاتنگی نیست که تهران و کاراکاس با بیشتر از 
12هزار کیلومتر فاصله با هم دارند، دولت هایی که 
یکی از اصلی ترین انگیزه های نزدیکی آنها دشمن 
مشترکشان، تحریم های ســخت غرب و اقتصاد 
نفت محور آنهاســت. نکته جالب در مورد روابط 
اقتصادی دو کشــور این است که چون دسترسی 
هر دو به شــبکه مالی و بانکی جهانی قطع است 
نمی توانند در ازای خدمات و کالاهای طرف مقابل 
ارز بدهند بنابراین به یک روش بسیار بسیار قدیمی 
برای تبادل کالا و خدمات متوســل شده اند و کالا 
و خدمات را با کالا و خدمات جبــران می کنند و 
مثلا ونزوئلا در برابر بنزین ایرانی که به این کشور 

فرستاده می شود، شمش طلا پس می فرستد.

   فروشگاه اتکا در قلب کاراکاس
بیایید مرور فعالیت های مشترک ایران و ونزوئلا 
را با همین فروشگاه مگاســیس شروع کنیم که 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سفرش 
به کاراکاس از آن بازدید کرده اســت. اســم این 
فروشگاه که آهنگی شبیه کلماتِ زبان اسپانیایی 
)زبانِ رســمیِ ونزوئلا( دارد، اساسا ایرانی است. 
عیسی رضایی، مدیر این فروشگاه، در مصاحبه ای 
با »خبرگزاری صداوسیما« که به تابستان 13۹۹ 
و مدتی بعد از افتتاح آن بر می گردد، گفته بود این 
نام برگرفته از نامِ روستایی به نام »مگاصیص« در 
استان خوزستان اســت. مگاسیس را شاید بتوان 
یکی از شعبه های فروشگاه اتکا دانست که هزاران 
کیلومتر دورتر از شعبه های وطنی اش افتتاح شده 
چون سرمایه گذار آن همین فروشگاه زنجیره ای 
است و بخش اعظم تامین کالایش را هم نیروهای 
مسلح برعهده دارند. از آن سو، حجت الله سلطانی، 
ســفیر ایران در ونزوئــلا هم در مــورد فعالیت 
مگاســیس گفته بود در این فروشــگاه بیش از 
2 هزار کالای ونزوئلایی و 2 هــزار و ۵00 کالای 
ایرانی وجود دارد. او اضافه کــرده بود که بیش از 

1۵0 شــرکت ایرانی تامین کننده کالا های این 
فروشگاه هستند و بیش از 20 شرکت ونزوئلایی 
هم این فرآیند را تکمیل می کننــد. کمی بعد از 
این حرف ها بود که کم کم سوالاتی در مورد نحوه 
تسویه حســاب ونزوئلا با ایران شنیده شد و پای 
راه حلی ساده اما پر ریســک به میان آمد. اینطور 
که خبرگزاری ایســنا به نقل از رسانه های غربی 
ادعا کرد قرار بوده که دو کشور با هم تهاتر کنند. 
البته این حرف و حدیث ها بیشــتر وقتی جدی تر 
شنیده شــد که نفتکش های حامل بنزین ایرانی 

راهی ونزوئلا شد.

   ایران متشکریم
اگرچه تاســیس فروشــگاه ایرانی مواد غذایی و 
بهداشــتی در کاراکاس جالب تر و قدیمی تر است 
اما پر ســروصداترین مراوده مالی ایران و ونزوئلا 
وقتی اتفاق افتاد که نفتکش هــای حامل بنزین 
ایرانی راهی این کشــور شــد تا بــه دولتش در 
مدیریت بحران فلج کننده ســوخت کمک کند. 
در مه 2020 ایران ۵ نفتکش حامل 1/۵3 میلیون 
بشــکه بنزین و مشــتقات آن را به ونزوئلا ارسال 
 )Clavel( کرد. طبق بررســی ها نفتکش کلاول
در تاریخ ۹اردیبهشــت ماه از بندرعباس، نفتکش 
فارســت )Forest( در تاریخ 12 فروردین ماه از 
بندر ماهشــهر، نفتکش پتونیــا )Petunia( در 
تاریخ ۷ اردیبهشــت ماه از بندرعباس و نفتکش 
فورچون )Fortune( در تاریخ 23 اســفندماه از 
 )Faxon( بندر شهید رجایی و نفتکش فاکسون
از بندر عسلویه به ســمت ونزوئلا حرکت کردند. 
اولین نفتکش ایرانی فرچون در تاریخ دوشنبه 4 
خرداد 13۹۹ وارد بندر ال پالیتو و دومین نفتکش 
ایرانی فورســت ســاعاتی پس از ورود نخستین 
کشتی در نیمه شب سه شنبه 6 خرداد وارد بندر 
پانتا کاردون ونزوئلا شــدند و مجاور پالایشــگاه 
ال پالیتوی شــرکت نفتی دولتی PDVSA لنگر 
انداختند. سومین نفتکش، پتونیا، هم در تاریخ 6 
خرداد وارد آب های ونزوئلا شد. چهارمین نفتکش، 
فاکسون صبح روز پنجشنبه ۷ خرداد 13۹۹ وارد 
آب های ونزوئلا شد البته مقصد این نفتکش ابتدا 
 Puerto« بود اما بعد به بندر »Amuay« بندر
de Guaragoao« تغییــر کــرد. پنجمین و 
آخرین نفتکــش ایرانی کلاول، درروز یکشــنبه 

تاریخ 11 خرداد 13۹۹ بندر لاگوئرا ونزوئلا پهلو 
گرفت. براساس گزارشی که راشــاتودی )آرتی( 
منتشر کرد بعد از ارســال بنزین به ونزوئلا توسط 
ایران هشتگ اســپانیایی GraciasIran# به 
معنای متشکریم ایران در شبکه توئیتر ترند شد. 
در حالی که خیلی ها انتظار برخوردهای تندتری 
از آمریکا داشتند و فکر می کردند کمترین کاری 
که خواهد کرد توقیف چند نفتکش خواهد بود اما 
وزارت خزانه داری آمریکا در مقابل، پنج نفتکش 
حامل بنزین به ونزوئلا و ناخدای هر پنج نفتکش 
را به دلیــل »مرتبط بودن با خطوط کشــتیرانی 
جمهوری اسلامی ایران« در فهرست تحریم قرار 
داد. از این به بعد بود که نحوه تســویه حساب این 
مرسوله بزرگ برای خیلی ها سوال شد. خبرگزاری 
ایسنا همان موقع در گزارشی به نقل از رسانه های 
خارجی نوشــت که ونزوئــلا در ازای لطف بزرگ 
ایران و فرستادن محموله ای با ریسک بسیار بالا، 
۹ تن طلا از طریق یکی از شرکت های هواپیمایی 
که بین دو کشور رفت و آمد دارد به ایران فرستاده 
است و قرار شده ایران در ادامه هم به صنعت نفت 
ونزوئلا مخصوصا در بخش تامین بنزین و گازوئیل 
و راه اندازی پالایشــگاه کمک کند. البته دریافت 
طلا در مقابل صادرات این کالاها و خدمات، بعدها 
از ســوی ســفارت ایران در ونزوئلا تکذیب شد و 
صحبــت از تهاتر به میان آمد مثلا گفته شــد که 
ونزوئلا قرار اســت در ازای کالاهایی که ایرانی ها 
به فروشگاه مگاسیس می فرستند کالاهایی مانند 
قهوه، چوب، انبه، دام زنده و آناناس به ایران صادر 
کند اما در مورد نحوه تسویه حساب بنزین و بقیه 

محصولات پتروشیمی حرف شفافی زده نشد. 

   اولین پالایشگاه برون مرزی
همانطور که گفته شده بود همکاری بنزینی ایران و 
ونزوئلا به ارسال نفت محدود نشد و تابستان امسال 
خبر رسید که یک جورهایی اولین پالایشگاه برون 
مرزی ایران در این کشــور شروع به فعالیت کرده 
اســت. البته اینطور که خبرگزاری فارس به نقل 
از یک منبع آگاه در وزارت نفت نوشــت، موضوع 
از این قرار بوده که به کمــک صدور خدمات فنی 
و مهندسی به ونزوئلا، ظرفیت یک پالایشگاه این 
کشور چندین برابر شــده و از 1۵-10 هزار بشکه 
در روز به ۹0-۵۵ هزار بشکه در روز رسیده است. 

هادی بیگی عضو کمیســیون انرژی مجلس هم 
در این مورد گفت: »اینکه ما در خارج از کشــور 
پالایشگاه داشته باشیم به دو طریق ممکن است. 
یا اینکه ما در آنجا پالایشگاه ها را تعمیر و بازسازی 
می کنیم و قرارداد می بندیم که نفت خام و میعانات 
گازی خودمان را آنجا ببریم و پالایش کنیم؛ یعنی 
همان کاری که در ونزوئلا انجام می دهیم. یا اینکه 

سهامدار پالایشگاه شویم.«
البته اولین و مهم ترین قرارداد برای تعمیر و تجهیز 
پالایشگاه های ونزوئلا اردیبهشــت امسال وقتی 
وزیر نفت دولت ســیزدهم به این کشور رفته بود 
امضا شد و به نظر می رسد این همکاری بیشتر هم 

ادامه داشته باشد. 

   کشاورزی در زمین های ونزوئلا
فهرست بلند بالای همکاری های اقتصادی ایران 
و ونزوئلا هنوز تمام نشــده و بخش های جالب آن 
را هنوز مرور نکرده ایــم مثل واگذاری زمین برای 
کشاورزی از ســوی دولت این کشــور به بخش 
خصوصی ایران. این خبر تیرماه امســال از طرف 
نایب رئیس انجمن کشــت فراســرزمینی اعلام 
شــد. او گفت که ونزوئلا یک میلیون هکتار زمین 
برای کشــت در اختیار ایران قرار داده است. او با 
خوشــبینانه ترین حالت ممکن گفت که ونزوئلا 
می تواند خلأ اوکراین را برای جهــان پر کند و به 
انبار محصولات کشــاورزی در بخــش بزرگی از 
جهان تبدیل شود. نکته مهمی که او به آن اشاره 
کرد تامین کنجاله ســویا که یکــی از مهم ترین 
نهاده های دام و طیور است از طریق کشاورزی در 
ونزوئلا بود.  البته حرف های خوشبینانه رضوانی در 
مورد آینده کشاورزی ایران در ونزوئلا با واکنش نه 
چندان خوب بعضی کارشناس ها مواجه شد. آنها 
می گفتند که فاصله بســیار زیاد ونزوئلا با ایران و 
مشکلات بزرگی که ایران در زمینه ترانزیت دارد 
باعث می شــود که نتوان به آینده درخشــانی که 
رضوانی تصویر می کند امیدوار بود. آنها گفتند که 
کشاورزی فراســرزمینی ایران در ونزوئلا فقط در 
صورتی به صرفه خواهد بود که در مقیاس خیلی 
بزرگ اتفاق بیفتد و زیرســاخت های چنین اقدام 
ابرکشاورزی در ایران وجود ندارد چه برسد که آن 
را در یک کشور دیگر با زیرساخت های اقتصادی و 

کشاورزی نه چندان پیشرفته کلید بزند. 

فروشگاه ایرانی مگاسیس در پایتخت ونزوئلا تنها ارتباط اقتصادی ایران و این کشور آمریکای جنوبی نیست

همکاری صمیمانه با 12هزار کیلومتر فاصله

ابراهیم افشار
عکس تزئینی است


